
مکعب سفید

تماشا خانه

حاشیه اي بر نمایشگاه انفرادي پگاه شعیبي در گالري هپتا
حاضرِ غایب

اگر بپذیریم که شــهر محــل و امکان تجربه اســت و در دل هر 
تجربه  ناب زیســته ای هســت، بایــد بپذیریم که بــدن تقاطع میان 
شــهر و زیسته اســت. جســم به مثابه فردیت محض؛ همچنان  که 
لیوتار مــاده را تفاوت محض می فهمید و فرویــد آناتومی را تقدیر، 
یا همان دامنه  کنش. پس، جســم مکان نشــانه گذاری شهر است و 
شــهر امکان و محل بروز زیسته؛ پس زیســته چیست اگر که امکان 
بروز سیاســی ترین تجربه و بنیادین ترین هســته  سیاســت، به مثابه 
عقلانیت کنش، نباشد؟ باز هم مرور می کنیم. شهر، به عنوان سامانه 
و مکان سیاســت گذاری جسم، سطح یا بستر برخورد تفاوت هاست؛ 
و زیسته چیزی نیست جز جوهره  تنانه  تجربه؛ تجربه ای که با جسم 
آمیخته. بااین حســاب، هر جســم را می توان در نهایت تفاوتي دید، 
مقاومتي! مقاومت جســم در برابر شــهر در نهایت همان مقاومت 
ماده در برابر زبان اســت؛ یا به تعبیری، اشاره ای  است به نام ناپذیری 
«چیز». در اینجا، شــهر مدیوم یا واسط تجربه است، آنجا که قواعد 
عمل با محدودیت های جســم مواجه می شــوند و ایده ها بر مواد و 
مواد بر ایده ها اثر می گذارند. پس اشــاره به شــهر بیشــتر اشاره به 
ســامانه ای از کنش اســت که به تجربــه، و از آن مهم تر، به تجربه  
تنانه یا زیسته شکل می دهد. حال باید پرسید چگونه مي توان جسم 
را روی بوم فهمید؟ احتمالا به دو شــکل کلی: جسم به مثابه محل 
ثبتِ گذار یک تاریخ - رد، نشــانه یا بقایای یک شهر؛ و جسم به مثابه 
یک مقاومت - آنجا که چیزی نیســت جز بازنمایی گوشت یا همان 
جوهره  نام ناپذیر هستی. پگاه شعیبي نام نخستین نمایشگاه آثارش 
را، که شامل مجموعه اي از کارهاي ســال های اخیر اوست، فانتوم 
لیمب گذاشــته اســت. فانتوم لیمب (عضو خیالی) به طور خلاصه 
به عضو یا احســاس وجود موهوم عضوی  گفته می شود که اساسا 
وجــود ندارد، اما بااین حال همچنان [با درد] حس می شــود - مثل 
دندان کشیده شــده یا عضوِ قطع شــده. با این تفاســیر، اگر هر اثر را 
به شــکل نوعی سکونت درک کنیم، ســکونت هنرمند در متن اثر با 
چنــد فرض کلی قابل درک خواهد بود. در اینجــا، مي توانیم آثار را 
مکان ثبت و تحقق نــاب آرزو ببینیم و به تعبیری آن را چون چیزي 
مطلــوب و درعین حال غایبی درک کنیم که در کار بازآفرینی شــده 
اســت. در این صورت، به طورکلی به اشکال مختلفی از شکل دادن 
به یک غیاب خواهیم رســید. اما غایب بزرگ این مجموعه چیست؟ 
یا کیســت؟ بیایید فرض کنیم که «شهر» غایب این مجموعه است. 
غیاب شــهر در آثار پگاه شــعیبی می تواند چون حضور مسلم یک 
نااندیشیده درک شود. گویی کلمات در برخورد با این نااندیشیده، این 
بلوک حسی، هم زمان در سیاه چاله ای از سکوت و پرگویی می افتند. 
درســت همان طورکه گفتن از معشــوق همواره یک پرحرفی، یک 
هیجــان، یک بن بســت انتقــال، و البته یک مواجهه  ناقص اســت. 
درهرحال، آنچه در آثار شــعیبي دیده می شــود جسم نیست، بلکه 
شهر در کورترین گوشــه ها و نادیده ترین نقاط است. این آثار شهر را 
در خود فرو برده و شــکل زدایي می کننــد، چراکه آنها خود حاصل 
شــکل زدایي هر تجربه اند. آنها نارسایی شــهر در هم پوشانی جسم 
را عیان می کنند و غیاب شــهر در تک تک آنها چون حضور مســلم 
نااندیشیدگی، یا به تعبیري، نفی قابلیت ارتباط درک می شود. دولوز 
و گتاری در کتاب «فلســفه چیســت؟» می نویســند: «چه گونه شهر 
مي توانســت بدون انسان و پیش از او وجود داشته باشد، یا چه گونه 
آینه مي توانســت بدون پیرزني که منعکس مي کند وجود داشــته 
باشــد، حتي اگر پیرزن در آینه به خودش ننگرد؟ معماي ســزان از 
همین قرار است و اغلب بدین صورت تعبیر مي شود: «انساني که از 
منظره غایب اســت اما کاملًا درون آن حضور دارد».مسئله در اینجا 
صرفا سروته کردن و بازنویسی همین گفته  در مورد نمایشگاه فانتوم 
لیمبِ پگاه شعیبی است: «شهری که از منظره غایب است، اما کاملا 

درون آن حضور دارد».

تعویق نمایش نامه خوانی امجد و چرمشیر
شــرق: سلســله برنامه های نمایش نامه خوانــی «پنج شــب، پنــج 
نمایش نامه نویــس» بــه تعویق افتــاد. به دلیل مشــکلاتی که در 
تالار شــمس به وجود آمد، سلســله برنامه  های نمایش نامه خوانی 
«پنج شــب، پنج  نمایش نامه نویس» با همکاری تماشاخانه باران و 

مجموعه فرهنگی چهارسو به این مجموعه  ها منتقل شد. 
به این ترتیب، نمایش نامه خوانی «تکه هایی از چند نمایش نامه» 
به کارگردانی محمد رحمانیان با نقش آفرینی علی عمرانی، مهتاب 
نصیرپور، هومن برق نورد، ســیما تیرانداز، اشــکان خطیبی، بهنوش 
طباطبایــی، بهرام ابراهیمی، خســرو احمدی، علــی تاجمیر، علی 
سلیمانی سرنسری و سامان مظلومی ۲۳ آبان ماه ساعت ۱۷ و ۱۹ در 

تماشاخانه باران اجرا خواهد شد. 
همچنین نمایش نامه  های «خدای کشــتار به ســبک ایرانی» به 
کارگردانی فرهاد آییش، «تهران زیر بال فرشتگان» به کارگردانی نادر 
برهانی مرند، «سه خواهر» به کارگردانی محمد چرمشیر و همچنین 
«مردی که زنش را کشــت» به کارگردانی حمید امجد در مجموعه 
فرهنگی چهارسو اجرا خواهد شد که متعاقبا ساعت و روزهای اجرا 

به اطلاع خواهد رسید. 

روزنه آبی

ویلیامز خودکشی نکرده
همسر  ویلیامز»،  «ســوزان  شــرق: 
«رابیــن ویلیامــز»، کمدین معروف 
گذشــته  ســال  کــه  هالیــوودی 
خودکشــی کرد، در اولین مصاحبه 
پس از مرگ او، پــرده از راز بیماری 
اصلی این بازیگر برداشــته اســت. 
نخســتین  در  ویلیامــز»  «ســوزان 
مصاحبه خود یک سال پس از مرگ 
بازیگــر «انجمــن شــاعران مرده»، 
گفت که افسردگی باعث خودکشی 
ویلیامــز نبوده و ایــن بازیگر به یک 
تحلیل  برنده سیستم مغزی  بیماری 
مبتلا بــوده اســت. رابیــن ویلیامز 
که بیشــتر برای بــازی در فیلم های 
کمــدی و مثبت اندیشــانه همچون 
«پچ آدامز»، «انجمن شاعران مرده» 
و «چه رؤیاهایی می آیند» شــهرت 
دارد، آگوست سال ۲۰۱۴ خود را در 
خانه اش در کالیفرنیا به  دار آویخت. 
ســوزان ویلیامز در مصاحبه ای که 
اخیرا با مجله «مــردم» انجام داد، 
اظهار کرد: افســردگی نبود که او را 
کشت. افسردگی شــاید یکی از ۵۰ 
علامت بیماری رابین بود که خیلی 
هم خفیف بوده اســت. به گزارش 
گاردیــن، او همچنیــن گفــت کــه 
ویلیامز بــه بیماری مغزی ای به نام
Dementia with Lewy Bodies
 مبتــلا بوده که نورون هــای مغز را 
به تدریــج از بیــن  می بــرد و باعث 
اختلالات حرکتی در فرد می شــود. 
DLB (دمانس لوی بادی) هم اکنون 
دومیــن بیمــاری مغزی اســت که 
پــس از آلزایمــر، کارکرد سیســتم 
عصبــی را از بین می بــرد و موجب 
توهم زایــی و اختــلال در وضعیت 
ذهنــی و توانایی هــای حرکتی فرد 
می شود. سوزان همچنین گفت این 
بیماری در یک سال آخر عمر، رابین 
را درگیــر کرده بــود و طی ماه های 
آخر که به خودکشــی او ختم شد، 
علائم آن تشــدید شده بود. ویلیامز، 
۶۳ســاله چندماه پیــش از مرگش 
به پارکینســون مبتلا شــده بود و به 
گفته همســرش، اختلال در سیستم 
مغزی تأثیر زیادی روی رفتارهایش 
گذاشــته بود تا جایی که او درِ خانه 
را اشــتباهی گرفته و باعث جراحت 
سرش شــده بود. ســوزان در پایان 
گفت: ویلیامز به خوبی می دانســت 
دارد عقلش را از دســت می دهد و 
سعی داشــت اوضاع را جمع وجور 
کنــد تا اینکــه یک بــاره فروریخت. 
بود، شاید  رابین خوش شــانس  اگر 
سه ســال دیگــر طاقــت مــی آورد 
ســال های  مســلما  ســال ها  آن  و 
بازیگــر «ویل  ســختی می بودنــد. 
هانتینگ نابغه» در چندســال اخیر 
از افســردگی رنج می برد و خود به 
 صراحت از مصرف کوکائین و الکل 

سخن می گفت. 

رجبی معمار، مدیرعامل 
خانه هنرمندان شد

رجبی معمــار  � مجیــد  شــرق: 
به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان 
ایــران انتخــاب شــد.  در نشســت 
شــورای عالی خانه هنرمندان ایران 
کــه ۱۷ آبــان برگــزار شــد، مجید 
رجبی معمــار با رأی گیــری اعضای 
این شــورا به عنوان مدیرعامل خانه 

هنرمندان ایران انتخاب شد. 
محمد سریر، رئیس شورای عالی 
این باره گفت:  خانه هنرمنــدان، در 
«با توجه به اینکه مجید سرسنگی، 
مدیرعامــل خانه هنرمنــدان ایران، 
فرهنگــی  معاونــت  ســمت  بــه 
دانشــگاه تهران منصوب شد و ابراز 
علاقه مندی کرده بود که از ســمت 
ایران  هنرمندان  خانــه  مدیرعاملی 
اســتعفا دهد تا بتواند بیشتر به کار 
دانشگاهی برســد، طی بحث هایی 
کــه در شــورای عالی مطرح شــد، 
قرار شــد که از ایشان خواسته شود 
کــه کماکان در ســمت مدیرعاملی 
خانــه هنرمنــدان ایــران حضــور 
داشــته باشد ولی در نهایت با دوبار 
طرح موضوع اســتعفای ایشــان و 
ســرانجام  شــورای عالی  مخالفت 
به علت فشردگی  دکتر سرســنگی 
کاری، اســتعفا داد و قرار بر این شد 
برای مدیرعاملی  نامزدهایی که  که 
از جانب اعضای شورا یا افراد دیگر 
معرفی می شوند مورد بررسی قرار 
بگیرنــد تا در نهایــت بتوانیم گزینه 
مناســبی را برای مدیریت این خانه 

انتخاب کنیم».
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دیرزمانی اســت که اغلب ما به صورت مکرر از زبان 
آدم های مختلف (از بزرگ ترها و ریش ســفید های فامیل 
گرفتــه، تا راننده تاکســی و نانوای ســر گــذر، و خلاصه 
آدم هایــی که با عنصر چندوجهی و پیچیده ای موســوم 
به «مردم» زیاد ســروکار دارند) راجع به نامهربان شدن 
افراد در این دوره و زمانه و استحاله تدریجی آدمیزاد به 
موجودی بی رحم و بی انصاف و بی وجدان و بی گذشت، 
زیاد شنیده ایم. معمولا آن ریش سفیدها و کسانی که سرِ 
درددلشــان باز شــده، این عوالم را به دورافتادن از اصل 
مســلمانی تعبیر می کنند و پشت بندش شعر «بنی آدم» 
سعدی را برایمان می خوانند و نتیجه می گیرند که دوره 
و زمانــه عوض شــده و این مردم، دیگــر آن مردمی که 
می شــناختیم و دوستشان داشــتیم و دوستمان داشتند 
نیســتند و در توضیــح چرایــی ایــن قضیه، به ســرعت 
بحث معیشــت پیش مي آید و موضوع کم کم سیاســی 

می شود... .
در مقیــاس بین المللی هم، بلافاصلــه بعد از آنکه 
به قول معــروف پیچ تلویزیــون را می پیچانیم و کانالي 
خبری ظاهر می  شود، فوج فوج تصاویر پناهندگان خسته 
وگرسنه ای که برخی از اروپایی ها برایشان پشت پا گرفته 
و به زمینشــان زده  اند، به چشمانمان حمله ور مي شوند 
و پیونــد می خورند به تصاویر قایق های شکسته شــان و 
کودکانی که روی ماســه های ساحل به خواب ابدی فرو 
رفته  اند، یــا بازماندگانی که به صورت خیس و ســرد و 
پیچیــده در پتو از قایق نجات پیاده می شــوند، و گوینده 
تأکید می کند که پلیس این کشور، پناه جویان را همراهی 
می کند تا هرچه زودتر از کشور گل وبلبلشان خارج شوند 

و لوث وجودشان را به کشور مجاور منتقل کنند.
اینکــه پدیده نامبارک سنگدل شــدن، آیــا موضوعی 
اینجایی اســت یــا آفتــی جهانی، ســخنی اســت که 
سررشــته اش بیشــتر مورد علاقه مردم شناســان بومی/
ناحیه ای و نویسندگان کتاب هایی از قبیل جامعه شناسی 
خودمانی و بیشــعوری اســت، و تحلیــل و واکاوی اش 
آن قدر جــای حاشــیه روی دارد که رد و نشــانش را، از 
ســتون های زرد هفته نامه هــای خانوادگــی گرفتــه تا 
کتاب های عمیق روان شناســی می تــوان دنبال کرد. اما 
به  اســتناد هشــدارهای ریش ســفیدانِ موصــوف، گویا 
میزان وجود این پدیده نامبــارک در جامعه خودمان به 
مرز هشــدار رســیده، اگرچه علوم آکادمیــک تاکنون در 
تعیین فاکتورهای اندازه گیری بذل وبخشــش، مهربانی، 
لوطی گــری، بنده نــوازی و... عاجز و دست بســته بوده، 
درعوض ریش ســفیدها و رانندگان تاکسی و پیرمردهای 
صف نانوایی با قاطعیتی تمام در این امور خبره هســتند 
و گیرنده های حساسشــان کاهش تدریجی صفا و لطف 

و محبت را در جامعه دوروبر به خوبی نشان می دهد.
نمایــش «هتلی ها» کــه اخیرا بــا کارگرداني و بازي 
حمیدرضا آذرنگ در تماشــاخانه ایرانشــهر روی صحنه 
رفته، از این هشدارها و واگویه های اخلاقی به عنوان ماده 
خام بهره گرفته و این عناصر (بی رحم و بی انصاف شــدن 
آدم ها) را بــا پدیده های دیگری ازقبیل احســاس گناه و 
پشــیمانی پیوند زده و بر اساس رســالت نمایشی خود، 
از زبــان کودک پــاک و معصومی که محور قصه اســت 
به وجدان تماشاگر ســیخونک مي زند و او را به خودش 
ارجاع می دهد. هتلی ها نمایشــی پراحســاس است که 
یک فضای آشــنای شــهری را (در دو مقطع ســال هاي 
اولیه پــس از پایان جنگ و امروز) بــا محوریت دخترک 
خردسالی که خانواده اش در آستانه انهدام است، ترسیم 
مي کند... ترس ها، امیدواری هــا و دلتنگی های این دختر 
برای همه ما بسیار آشناســت. آدم های دوروبر او و تیپ 

و قیافه و رخــت و لباس نوســتالژیک اوایل دهه ۷۰ (با 
کار خــوب طراحان صحنــه و لباس) عناصری هســتند 
کــه با آنها اخت هســتیم. «هتلی ها» آدرس سرراســت 
می دهد: پل ســیدخندان، خیابان دبســتان، سال ۱۳۷۰. 
یک خانواده متوســط شهری با مادری که به مذهب پناه 
برده، پدری ســابقا آرمان گرا که به الــکل رو آورده، عمه 
جوان آلامد و قرتی که نامــزدی بگو و بخند و بزن بهادر 
دارد... اینها آدم های زندگی این دخترک (نگین) هســتند؛ 
شــخصیت هایی بســیار ملموس و جان دار که سایه شان 
پس از بیست واندی ســال همچنان بــر زندگی و عواطف 
او ســنگینی می کنــد؛ آدم هایی که گویا از گذشــته خود 
کنده اند و تغییر مســیر داده اند و روحیه عوض کرده اند، 
اما همچنان به هیچ جا نرســیده و در بی مکانی دست وپا 
می زنند؛ مثل شــخصیت پدر که اوایل انقلاب جانماز آب 
می کشید و پس از ۱۰، ۱۲سال آدمی عرق خور و ورشکسته 
اســت. این افــراد معلق که مــدام از این شــاخه به آن 
شــاخه می پرند و به دســت خویش نابودی خود را رقم 
می زنند، بیننده را به یاد شخصیت جاودانه حمید هامون 

می اندازند... «هامون» هم متعلق به همان دوره بود.
«هتلــی» صفتی اســت کــه در آن روزگار، اهالی 
ایــن منطقه با لحنی تحقیرآمیز بــه جنگ زده  هایی که 
به اجبار در ســاختمان هتل بین المللــی تهران (واقع 
در کنار پل سیدخندان) اسکان داده شده بودند نسبت 
می  دادند؛ هم وطنانی از جنوب و غرب کشور که مجبور 
به ترک خانه و کاشانه خود شــده و تمام زندگی خود 
را در فقــط یک اتاق جــا می دادند. واضح اســت که 
معماری هتل های سابقا لوکسی از این دست، مناسب 
اقامت طولاني نبود. اتاق ها و ســوئیت ها آشــپزخانه 
ندارنــد و عناصــری که معمــولا بــرای اقامتگاه های 
جمعــی در نظــر گرفته می شــود (از قبیــل محوطه 
بازی کودکان، کتابخانه، ســالن، تلویزیــون و...) در آن 
وجود نداشت. آشــپزی با چراغ های خوراک پزی جلو 
در ورودی هــر اتاق انجام می شــد و هیاهوی بچه  ها 
در فضا موج می زد. در بروشــور این نمایش، داســتان 

کوتاهی از ســاناز بیان (نویســنده همیــن نمایش نامه 
«هتلي ها») درج شده و در آن آمده است: «... یه قشون 
بچه داشــتن تو اون لابی بزرگ و درندشت با کف مرمر 
که کثافت از ســروروش بالا می رفــت بازی می کردن. 
چلچراغ خاک گرفته بزرگي از سقف بلند اونجا آویزون 
بود با تار عنکبوتا و لامپای ســوخته ش... میز درازی که 
معلوم بود یه زمانی جای رزروشــن بوده و حالا شــده 
بود جای قایم باشــک بازی این بچه هــا... بوی عجیبی 
میومد.. صدای رادیــو... برنامه کودک تلویزیون... گریه 
بچه... حــرف زدنِ بلندبلندِ زن ها...». قاعدتا این آدم ها 
خوب می دانستند که نباید چندان دم خور اهالی محل 
باشــند و حفظ فاصلــه الزامی بود، ولی کودکانشــان 
در مدرســه با دیگر بچه ها همکلاســی بودند و لاجرم 
هــدف نیش وکنایه و زخمِ زبان بچه هــای کلاس قرار 
می گرفتند. راوی داســتان از جشن تولدی کودکی اش 
می گویــد کــه در آن، به اصــرار والدینش ســه نفر از 
بچه های هتلی نیز دعوت شــده بودنــد، و یکی از آنها 

(مژده) مورد تحقیر قرار می گیرد. و...
هســته اصلی نمایش بر احساس شــرم و بار گناهی 
استوار شده که دخترک (که حالا زنی جوان و در آستانه 
میان ســالي اســت) در طول حدود ربع قرن با خودش 
حمل کــرده و حالا دنبال امکانی اســت که از شــر آن 
خلاص شــود، گناهی از نوع هم داستان شدن با «جمع» 
برای خُردکــردن یک «فرد» به قصد تفریح. گناه به ظاهر 
ناچیزی که ممکن اســت تأثیرهاي مهیبــی بر روحیه و 
آینده کســی که مورد تمســخر واقع شــده داشته باشد، 
و به خوبــی می دانیم که از جمله روحیات خجســته ما 
مردمان شــیرین طبع، یکی هم این اســت کــه غالبا به 
محض آنکه در یک جمع سه نفر به بالا حاضر می شویم، 
برای یک نفر که در اقلیت اســت مضمــون کوک کرده 
و دوره اش می کنیــم و هر یک نیشــگونی از او مي گیریم 
و حســابی بالا و پایینش می کنیم تا قــدری بخندیم. به 
عبــارت دیگر، تأثیر اصلــی این نمایش نــه در ماجرای 
کوچکــش (که در حقیقــت تجربه ای دخترانه اســت) 

بلکه در ارجاعی اســت که تماشاگر به درونیات خودش 
می دهد. گویــی اغلبِ ما یک دیو درونی داریم که گاهی 
از مهارکردنش عاجزیم، و بدتــر از آن برخی از ما دیوی 
با صورتک انســان هســتیم. در گســتره ای وطن شمول، 
«هتلی ها» نقدی بر نامعصومیت موجود در عادت های 
فرهنگی ما، و آینه ای  اســت در برابر آشوب تحقیر اقوام 
مغلوب توســط قوم غالب در جامعه ای به گســتردگی 
ایران، که می دانیم پدیده ای  است که در سراسر تاریخ ما 

به وفور دیده می شود. وای بر مغلوب!
بســیاری از آثار نمایشی بزرگ، از احساس شرم و گناه 
مایه گرفته اند. این مضمونی اســت که تمِ تکرارشــونده 
اغلب فیلم های اینگمار برگمان بزرگ بوده است (مانند 
«توت فرنگی های وحشــی»، «شــرم»، «همچون در یک 
آینه» و...)، ســینمای بونوئل هم با نگاهی شوخ طبعانه 
سرشار از این حس اســت (مثل «ویریدیانا»، «تریستانا»، 
«بل دو ژور»)، در نمایش های هنریك ایبســن («اســتاد 
معمار»، «خانه عروســک» و «اشــباح») شخصیت های 
نــادم و گناهــکاری وجــود دارند کــه لب بــه اعتراف 
می گشــایند. به نظــر می رســد از آنجا کــه در فرهنگ 
مسیحی و آیین کلیسایی، اعتراف به گناه بخشی از فرایند 
تطهیر شــخصیت اســت، بنابراین وجود آن در سینما و 
تئاتر غرب نهادینه شــده اما از آنجا که در اسلام توبه از 
اســاس پدیده ای درونی اســت و نیازی به اعتراف زبانی 
نیســت، در خلق وخوی ما و به تبع آن در آثار نمایشی ما 

نیز اعتراف به گناه چندان رایج نیست.
درون مایــه، فضا و حال وهــوای «هتلي ها» در ادامه 
نمایشی دیگر از ســاناز بیان (نویسنده این نمایش نامه) 
به نام «خواب های خاموشی» است، که محور آن اثر نیز 
دخترکی هم نام با شخصیت این نمایش بود و در فضای 
جنگ و موشک باران شــهرها می گذشت... آیا این همان 
نگین است؟ این همان خانواده است؟ این همان ترس ها 
و کابوس هاســت؟ از دیگرسو احساس به گناه و اعتراف 
بــه آن نیز مضمون نمایش قبلــی او؛ «قاتلانه، عامدانه، 
عاشــقانه» بود کــه چندماه پیــش بــراي دومین بار بر 
صحنه  تئاتر باران آمد و شــرح اعترافات مستقیم و رو به 
تماشاگر سه زن قاتل بود. اما در «هتلي ها»، که به نوعی 
کامل تریــن اثر وی و حاصل ترکیــب دغدغه های این دو 
نمایش و دراماتیزه کردن بهتر آن در قالبی ســرگرم کننده 
و تماشاگرپسند بوده، مضامین اثر به شکلی غیرمستقیم 
و از طریق دیالوگ ها و حادثه ها به تماشــاگر منتقل شده 
و به این ترتیب تأثیری دیرپاتر دارد. ضمن آنکه کارگردانی 
نمایش نیز روان و حرفه اي است. تمهیدات روایت در دو 
مقطع زمانی به شــکلی که در خدمت فضای رئال قصه 
باشد و به آن آسیبی نرســاند، کاری سهل و ممتنع بوده 
است. حمیدرضا آذرنگ به شکلی آگاهانه از شگردهای 
فرمی و اطوارهای نمایشــی پرهیز و بستری فراهم کرده 

که تماشاگر بی واسطه با موضوع درگیر شود.
بازیگران نمایش گویی در کار ذوب شــده اند: ستایش 
محمــودی (بازیگر خردســال در نقــش کودکی نگین) 
پدیــده بازیگری و چیــزی فراتر از تصور اســت که یقینا 
در آینــده نام او را بیشــتر خواهیم شــنید. نســیم ادبی 
(مــادر) با توانایی اش یک نقش تلــخ و عبوس را تبدیل 
به شــخصیتی همدلی برانگیز کرده است. آناهیتا همتی 
(عمه) به شــکلی عالی، نقشــی بیرونی و پرتب وتاب را 
ایفا کرده اســت. قدرت بازی حمیدرضا آذرنگ (پدر) در 
خلق یک شــخصیت چندوجهی کم نظیر اســت و سام 
کبودوند (نامزد عمه) به صورت آگاهانه از خطر سقوط 
در «تیپ» جســته و یک «شــخصیت» ملموس را خلق 

کرده است.

فیض االله پیری: در موســیقی لرســتان چهره های زیادی 
ظهور کرده اند که هرکدام ســوز و حسی متفاوت به گوش 
و دل رسانده اند. کسی که در ۱۵ســالگی با مرحوم استاد 
رضا ســقایی همکاری کرده باشد، نیازی به توضیح نیست 
که اینک چه جایگاهی در موســیقی لرســتان دارد. فرج 
علی پور از هفت ســالگی بعد از آموزش هــای اولیه نزد 
عمویش، کمانچه را با چیرگی تمام می نواخت. در ســال 
۱۳۴۸ مــردم خرم آباد بــرای اولین بار صــدای کمانچه 
فــرج را در صفحه های گرامافون «دختــر دهاتی» و «کیزه 
و شــو» به خوانندگی بهمن اســکینی شــنیدند. بعدها با 
همین هنرمند کارهای «یافتــه»، «آرزو» و «قدیم صیاد» را 
منتشــر و کاســت های «تفنگ» و «دالکه» را به خوانندگی 
مرحوم اســتاد رضا ســقایی در موســیقی ماندگار کرد و 
«حــرف دل» را از گلوی «غلام رضا ســبزعلی» بیرون داد. 
ســپس گل باغ با صدای فضل االله صفــاری و نیز آثاری 
همچون موســیقی محلی لری، داغ شقایق، تال، شادیانه، 
در ســوگ آفتاب، شکوفه های موســیقی لرستان، چوپی، 
عزیز دل، میراث عشق، شانه شــکی، سوز سیل، قالیباف 
و چندین اثر ارزشــمند دیگر را با کمانچــه و آواز خود در 
اختیار علاقه مندان موســیقی لرستان قرار داد. علی پور به 
بهانه جشــنواره موســیقی اقوام ایرانی برای چندمین بار 
به ســنندج آمد و پیش از گشوده شــدن پرده صحنه برای 

اجرای موسیقی لری، به چند سؤال کوتاه ما پاسخ داد. 

وقتی که صحبت از موســیقی لــری معاصر ایران  �
می شود، نقش شــما را نمی شود نادیده گرفت. در این 

۳۰ سال چگونه با موسیقی راه آمدید؟ 
خب، مشکلات زیادی را تجربه کردیم. اوایل با اساتیدی 
مثل مرحوم اســتاد «سقایی» کار می کردیم. قبل و بعد از 
انقلاب برایشان ساز می زدم. در خلق کارهای معروفشان 
من کمانچه می زدم. اوایل همکاری من با ایشــان ۱۵-۱۴ 
ساله بودم. ایشــان که به رحمت خدا رفتند، با هنرمندان 
دیگــری مثل آقایــان میرزاونــدی، عســگری، صفاری و 
روان پور همکاری کردیم. خودم به کشورهای زیادی برای 
اشاعه و معرفی موسیقی لری سفر کرده  و اجرا داشته ام. 

البته با خیلی از هنرمندان کرد هم کار کرده ام. احتمالا در 
قالب آثار رســمی یا در برنامه های تلویزیونی دیده اید. ما 
کار خودمــان را انجام داده ایم، حالا دیگر نمی دانم چقدر 

موفق بوده ایم. مردم باید قضاوت کنند. 
موسیقی لرستان الان هنری ناشناخته نیست.  �

بله، همین طور است. به طورکلی موسیقی الان کم کم 
دارد جان می گیرد. جوانان راحت تر کار و تمرین می کنند، 
سازشــان را می زننــد و کلاس هایشــان را می رونــد؛ قبلا 
این گونه نبود. مشــکلات زیادی داشــتیم. الان خوشبینم، 
بالاخره برنامه ها و جشنواره هایی در خارج و داخل کشور 
برپــا و بعضــا از تلویزیون ها پخش می شــود. طرفداران 
موســیقی هم زیاد شده اند، اما در آن دوره ما چالش های 
زیادی داشتیم. الان یک مقدار بهتر است و آزادتریم. البته 
در همــه جای ایران نه. مثلا من در اســتان لرســتان، در 
خرم آباد راحت  می توانم ســاز بزنم، کنسرت بگذارم ولی 

در بروجرد نه. مسائلی اجازه نمی دهند. 
 چرا؟  �

مثــلا می گویند فلانی اجــازه نمی دهد. خدا را شــکر 
استاندار شما و مسئولان کردستان خیلی استقبال می کنند. 
من تشکر کردم که اجازه می دهند، هزینه می گذارند، مردم 

را به بهانه موسیقی دور هم جمع می کنند. 
 به نظر می رســد شما جشــنواره را فرصت خوبی  �

برای اجرا و اشــاعه موســیقی لرســتان می دانید. در 
جشــنواره های منطقه ای و محلی معمولا شما حضور 

فعالی دارید. 
در جشــنواره ها و اجراهــا گروه هــای دیگــر می آیند، 
همدیگر را می بینیم و آشنا می شویم. این کار خیلی خوب 
اســت، عالی است. من فکر می کنم اگر تمام شهرستان ها 
و اســتان ها مثل کردستان جشــنواره و کنسرت موسیقی 
بومی برگزار کنند، شاید بیش از نیمی از مردم به موسیقی 

علاقه مند شوند. 
مدتی است از آثار رسمی شما خبری نیست. ظاهرا  �

کنســرت و اجراهای عمومی و جشــنواره را جایگزین 
کارهای مجوز دار کرده اید. گویا کمتر به ســراغ فرهنگ 

و ارشاد می روید. 
اگــر الان برای تولید یــک مجموعــه کار کنم، خیلی 
طول می کشــد. ما مجوزها را با مشکلات و بدبختی زیاد 
می گرفتیــم. الان اوضــاع بهتر شــده اما بــه دلایل دیگر 

نمی توان و دیگر نمی شود کار ضبط کرد. 
چه دلایلی؟  �

کپی رایت لطمه زیادی به موســیقی و هنرمندان وارد 
کرده اســت. برای همین ۱۵ سال است کار جدیدی انجام 
نــداده ام. اگر یــک قانونی بیاید جلو اینهــا را بگیرد و یک 

برنامه ریزی شود، می شود دوباره کار جدید انجام داد. 

شما که گفتید خوشبین هستید... . �
از نظــر برگــزاری کنســرت و جشــنواره ها و فعالیت 
جوانان خوشــبین هســتم ولی از اینکه کاری ضبط کنم و 

سرمایه ای برگردد، نه، خوشبین نیستم.
 در مقابل کپی رایت باید چه واکنشــی نشان داده  �

شود؟ 
مــن نمی دانم، دادگاه فرهنگ و ارشــاد یــا هر مرجع 
مرتبط و رســمی که باشــد، باید جلوی اینها را بگیرد که 
امثال من بتوانم هزینه کاری که ضبط می کنم را دربیاورم 
و کمکی به هنرمندان شــود. با این شرایط انگیزه ای برای 

تولید اثر رسمی وجود ندارد. 
نســبت موسیقی لرســتان و کردســتان را چگونه  �

می بینید؟ 
خیلی شــبیه و به هم نزدیک و در مجموع هر دو بکر 
و موسیقی اصیلی اند. اما کردســتان از نظر اجرا و تعداد 
هنرمنــدان ملی فعال تر اســت. به قــول معروف بامش 

بیش، برفش بیشتر است. 
 به نظر می رسد که موســیقی عزا و غم در لرستان  �

نسبت به ریتم های شاد آن بیشتر است؟ دلیل و ریشه 
جامعه شناختی آن چیست؟ 

بله. به خاطر مشکلات و جنگ هایی که در قدیم بوده 
و خون ریزی هــا و کشــتارهای زیادی که بــه راه انداخته 
است. در تاریخ گرفتاری ها و درگیری های طایفه ای زیادی 

در منطقه غرب روی داده است. 
مویه های کوهدشــتی هم که توســط هنرمندانی  �

مانند ایرج رحمانپور در همان فاز موســیقی لری قرار 
می گیرد؟ 

بله، یک سری موسیقی خاص عزا داریم که می توان 
آن را در قالب مور و این مویه های کوهدشتی و لکستان 
که شــما گفتید قرار داد. حتی در هوره هوره که کردها 
هم دارند، می توان رگه هایی از موســیقی عزا پیدا کرد. 
این نوع موســیقی، کردستان و لرســتان را به هم پیوند 
داده  است. این نوع موســیقی ها بعضا ریتم هم دارند. 
البته موسیقی عزا در لرستان، لکستان و کرمانشاه با هم 

تفاوت هایی دارند. 

گفت وگو با فرج علی پور نوازنده کمانچه و خواننده نغمه های لرستان

۱۵ سال است کاری منتشر نکرده ام

یادداشتی بر نمایش «هتلی ها» به کارگرداني حمیدرضا  آذرنگ
پدیده نامبارك سنگدل شدن

علیرضا خاکسار
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